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نوا

 به بهانه برگزارى 
كنسرت مرتضى گودرزى 

بيمم از پژمردن 
يك برگ نيست

ــيقى مقامى ايران  اين روزها موس
براى نفس كشيدن به روزنه اى هرچند 
كوچك دلخوش است. در اين روزهايى 
ــيقى و  ــه دغدغه اصلى اهالى موس ك
دست اندركاران دولتى اش به راه اندازى 
ــمفونيك  ــتر ملى و س مجدد اركس
معطوف شده است، موسيقى مقامى با 
بزرگانش به خانه نشينى ادامه مى دهد. 
ــم دنيا از ما،  ــوز باور نكرده اي گويا هن
موسيقى اصيل خودمان را مى خواهد و 
افسوس كه دانشگاه هايى در كشورمان 
هستند كه سازهاى اصيل مان را ساز 
نمى دانند. موسيقى مقامى براى برخى 
گروه هاى سرشناس موسيقى نيز هيچ 
ــدارد و براى برخى ديگر،  جايگاهى ن
بيشتر به يك خاطره شبيه است كه 
ــوار برنامه  ــد و در رپرت لطف مى كنن
خود، دقايقى را به نوازندگان ميهمان 
ــيقى اختصاص مى دهند و  اين موس
ــر ترحم به تشويق آنها  مردم را از س
وامى دارند. آنقدر خوراك بد به خورد 
ــه حتى با واژه  ــان داده ايم ك جوانان م
«موسيقى مقامى» غريب باشند. بايد 
ــت كه همه ما مقصريم. نه تنها  پذيرف
جامعه موسيقى كه ارگان هاى رسمى 
و طلايه داران فرهنگ و هنر كه جايگاه 
واقعى موسيقى مقامى را از ياد برده اند. 
ــيقى مقامى  چگونه توجه به موس
ــى حضورش در  ــد پذيرفت وقت را باي
ــيقايى كشور  مهم ترين رويداد موس
(جشنواره موسيقى فجر امسال) كمتر 
ــت؟ كاش حالا كه  ــد اس از پنج درص
قرار است اين كم توجهى، با برگزارى 
ــيقى مقامى جبران  ــنواره موس جش
ــيقى مقامى  ــود، عدم حضور موس ش

ــيار كمرنگش ترجيح  را به حضور بس
ــار پايين توجه  مى داديم تا لااقل عي
به اين موسيقى آشكار نشود و توجه 
ويترينى به اين موسيقى، باورپذيرتر 
ــتيم در  ــد. كاش مى دانس ــوه كن جل
ــه و نقاط خاك هنرپرور ايران،  گوش
پيشكسوتان موسيقى مقامى چگونه 
ــتر  امرار معاش مى كنند؟ چرا در بس
بيمارى آرميده اند؟ چرا عزلت نشينى 

را ترجيح مى دهند و... .
ــيقى  ــتى كه اين روزها موس به راس
ــاى همدردى، نياز  مقامى ايران به ج
ــت و برنامه ريزى دارد؛ نه تنها  به حماي
ــت اندركاران دولتى بلكه  حمايت دس
اهالى موسيقى، رسانه ها، شركت ها و... .

در اين ميانه، برگزارى كنسرت ها 
ــوى  ــتقل از س ــنواره هاى مس و جش
ــات  ــركت هاى خصوصى و موسس ش
فرهنگى- هنرى در معرفى موسيقى 
مقامى كشورمان، شايد سهم كوچكى 
ــد، اما بى شك گام بزرگى  داشته باش
ــاندن دوباره آنچه  ــت براى شناس اس
موسيقى اصيل ايران نام گرفته و تلنگر 
كوچكى است به آنها كه وظيفه دارند 
ــرزمين  حافظ فرهنگ و هنر اين س
ــند. بى توجهى و كم لطفى  كهن باش
ــورمان و  ــيقى در كش ــن موس به اي
توجه كردن و ميدان دادن به موسيقى 
ــورهاى ديگر، اتفاق  بومى مان در كش
ــم آن دارم  ــت! بي ــايندى نيس خوش
ــنواره هاى  روزى بيايد كه نه تنها جش
موسيقى مقامى ايران به همت ديگر 
ــورها برگزار شود، بلكه موسيقى  كش
ــورمان با تاريخ بى بديلش  اصيل كش
نيز همچون بوعلى سيناها، مولوى ها 
ــود. چه خوش  و... به نام آنها ثبت ش
گفت فريدون مشيرى عزيز: «بيمم از 
پژمردن يك برگ نيست / واى جنگل 

را بيابان مى كنند.» 
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براى ساخت فيلم تبليغاتى با فلاحيان 
شرط گذاشتم

 چرا؟  �
چون مى خواستم رجال سياسى روزگارم را بشناسم. با آقاى توكلى 
ديدار و صحبت كردم. با تفكرشان آشنا شدم و فيلم ايشان را هم ساختم. 
البته فيلم متفاوتى نبود. فيلم آقاى توكلى در دومين شب نمايش فيلم 
كانديداها پخش شد. اما فيلم آقاى فلاحيان قرار بود شب هشتم پخش 
ــاخت فيلم وقت داشتيم. آقاى عبداالله  ــود. فقط شش شب براى س ش
اسفنديارى با بنده تماس گرفتند و از بنده خواستند فيلم آقاى فلاحيان 

را بسازم. منتها در اين مورد درخواست 10ميليون تومان كردم. 
 تهيه كننده فيلم چه كسى بود؟  �

 گفتند تهيه كننده خدابيامرز فواد نور است. با ايشان قرارى گذاشتيم. 
ــاخته بودم تعريف كرد. بعد  آقاى نور از فيلمى كه براى آقاى توكلى س
به من گفتند كه قراردادى 30ميليون تومانى براى ساخت فيلم بسته اند 
و 10ميليون تومان هم گرفته  اند. به هرحال به اتفاق ايشان به منزل آقاى 
ــاى زيادى به اينجا آمده  اند ولى به  فلاحيان رفتيم. گفتند كارگردان ه

توافق نرسيديم. 
 چه كسانى؟  �

ــما  ــوان كنم. من به آقاى فلاحيان گفتم بايد با ش ــازه ندارم عن اج
صحبت كنم و چند شرط هم گذاشتم. 

 چه شروطى؟  �
گفتم بايد در مورد قتل هاى زنجيره اى و دادگاه ميكونوس صحبت 
كنيد. چون اين دو مورد جزو بحران هاى شماست. ايشان قبول كرد. از 
بنده پرسيدند چرا از آقاى توكلى پول نگرفتى؟ گفتم مى خواستم ايشان 
را بشناسم و هزينه اى هم دريافت نكردم،  چون نداشتند. اما از شما پول 
مى خواهم چون اين كار شغل من است. در كارم هم خيانت نمى كنم. 
شما را آنطور كه هستيد نشان مى دهم، اما به اين معنى نيست كه نام 
شما را در صندوق بيندازم كه البته از سخن آخرى ام ناراحت شد. اما در 
نهايت از صداقتم خوشش آمد. به هرحال فيلم ساخته شد اما با تاخير 

آماده شد. 
 اصلا  فيلم پخش نشد. چرا؟  �

ــاعت 10شب پخش مى شد. ولى ساعت يك ربع مانده   فيلم بايد س
ــورايى كه بايد فيلم را بازبينى مى كردند رسيد كه آنها  به 10 تازه به ش
رفته بودند. در نهايت فيلم نمايش داده نشد و وارد بازار سياه شد. آقاى 

فلاحيان هم به من پولى نداد. 
 علت تاخير فيلم چه بود؟  �

ــه جاهاى مختلف هم  ــر تدوين فيلم آمدند و ب ــاى فلاحيان س  آق
ــاله وقت هدر داد. اين فيلم با شعرى از  اعتراض كردند خب همين مس

شفيعى كدكنى تمام مى شد و 30دقيقه هم زمان داشت. 
 فيلم آقاى كروبى چگونه شكل گرفت؟  �

ساخت آن فيلم هم روال طبيعى داشت. در انتخابات سال 1388براى 
حزب اعتمادملى كار كردم و فيلمش هم پخش شد. اتفاقا  در انتخابات 
ــتم براى آقاى هاشمى رفسنجانى زمانى كه  سال 1392 هم مى خواس
كانديدا شدند فيلم تبليغاتى بسازم. ولى در نهايت ايشان احراز صلاحيت 
نشدند. به هرحال من ديگر اين كار را انجام نمى دهم. بهتر است راه براى 

جوانان گشوده شود. 
 بد نبود درباره وضعيت سينما در دوره آقاى شمقدرى و حوادث  �

آن هم صحبت كنيم... .
ــت. خوشحال  ما كلى با هم حرف زديم. بحث درباره آن مفصل اس

مى شوم در فرصت ديگرى به آن بپردازيم. 

سرود افتتاحيه

مشاركت موسيقى و فوتبال در جام جهانى 2014
ما يكى هستيم

«جنيفر لوپز» و «پيت بال» به «كلوديا ليته» خواننده برزيلى پيوستند 
تا سرود امسال جام جهانى را با عنوان «ما يكى هستيم»، اجرا كنند. اين 
ــنبه، فيفا در ريودوژانيرو برزيل اعلام كرد. «ژرومه  خبرى بود كه پنجش
والكه»، دبيركل فيفا، در حالى كه در «استاديوم ماراكانا» در برزيل حضور 
داشت، در اظهارنظرى جالب گفت: «فقط موسيقى و فوتبال مى توانند 
ــانند، اين در حالى است كه يك  ــتاديوم بكش 80هزارنفر را به يك اس
كنسرت تنها توسط يك هنرمند برگزار مى شود ولى در فوتبال 22نفر 

حضور دارند.»
«آرماندو كريستين پرز» ملقب به «پيت بال»، خواننده 31ساله كوبايى 
ــت كه قصد اين كار رفع موانع است تا از طريق  - آمريكايى، معتقد اس
ــيقى نشان دهيم كه «همه يكى هستيم.» «كلوديا ليته»  ورزش و موس
ــور او به موضوعات  ــت كه اين آهنگ، ميزان عشق كش نيز معتقد اس
ــان خواهد داد و گفت «موسيقى ابزار بيان  ــيقايى و ورزشى را نش موس
احساس من است، اما فوتبال ابزار بيان احساس مردم كشورم است. قصد 
ما نمايش احساس و فرهنگ است و آن را در اين آهنگ نشان خواهيم 
ــتيم. موسيقى براى ما يك  داد. درحال حاضر در مراحل نهايى كار هس

هدف اصلى است.» 
ــابق برزيل كه  علاوه بر «كلوديا ليته» و «پيت بال»، «كافو» بازيكن س
ــم پنجشنبه شب حضور داشت. او  ــده در مراس برنده جام جهانى نيز ش
ــت. «جنيفر لوپز» در اين  ــن آهنگ را برازنده برزيل و مردم آن دانس اي
مراسم غايب بود. اجراى معروف او در مسابقات «جام جهانى فوتبال ويژه 
زنان» با عنوان «بياييد با صداى بلند بخوانيم»، از معروف ترين آهنگ هاى 

جام جهانى فوتبال زنان است. 
ــال بتواند به موفقيتى كه  برگزاركنندگان اميدوارند كه آهنگ امس
ــكيرا» خواننده كلمبيايى با عنوان «واكا واكا» در جام جهانى گذشته  «ش
ــد، دست يابد. مدتى  ــال 2010 در آفريقاى جنوبى به آن نايل ش در س
پيش اعلام شده بود كه «شكيرا» بعد از آفريقاى جنوبى در سال 2010 و 
حضور كوتاهى كه در مراسم افتتاحيه جام جهانى فوتبال آلمان در 2006 
ــته، براى سومين بار در جام جهانى خواهد خواند. همچنين خبرها  داش
ــمى اين دوره از مسابقات فوتبال در برزيل،  حاكى از آن بود كه تم رس
ــد كه بعد از اجرا در جام جهانى  ــط «ريكى مارتين» اجرا خواهد ش توس

فوتبال 1998 فرانسه مدت ها از اين مسابقات دور بود. 
ــل، ركوردها  ــى 2014 برزي ــود آهنگ جام جهان پيش بينى مى ش
ــكند و بيش از نيم ميليون بازديدكننده در يوتيوب و شبكه هاى  را بش
ــد. پيش از اين «ريكى مارتين» (1998)، «شكيرا»  اجتماعى داشته باش
ــى و ژاپن و «تونى  ــال 2002 در كره جنوب ــتازيا» در س (2010)، «آناس
بركستون» در سال 2006 در آلمان، در آهنگ هاى افتتاحيه جام جهانى 

خوانده بودند. 

كيوان ساكت و پدرام امينى ابيانه
از كنسرت مشترك و پيوند موسيقى 
شرق و غرب گفتند 

«پاكوپنيا» عاشق نى 
ايران است

بهانه اين گفت وگو كنسـرت مشـتركى ا سـت كه كيوان سـاكت و پـدرام امينى ابيانه 
امروز هجدهم اسـفند در سـالن خيريه محك برگـزار مى كنند.  پـدرام امينى ابيانه از 
گيتاريسـت هاى ايرانى ا  سـت كه به خصوص در زمينه گيتار فلامنكو كارهاى ارزنده اى 
انجام داده. آلبوم «آتش» او سال ها قبل منتشر شد و همچنين كتابى در زمينه آموزش 
گيتار فلامنكو دارد. همين روزها آلبوم آتش 2 او در آسـتانه انتشـار است. گفت وگو با 
امينى و ساكت در حالى انجام شد كه چالش عمده اين مصاحبه آن است كه كيوان ساكت 
قصد دارد آهنگ هاى سبك فلامنكو را با تار اجرا كند. اين اتفاق در همه جهان مى افتد و 
نوازندگان سبك ها و سازهاى مختلف در كنار هم كار تلفيقى انجام مى دهند و ساكت هم 
بارها اين كارها را انجام داده با اين حال هنوز شمارى از سنت گرايان با آن كنار نيامده اند. 
بنابراين ما هم با اين دو نوازنده نامى بيشتر در اين مورد و البته قدرى هم درباره كنسرت 

پيش رو به بحث نشستيم. 

براى يك نوازنده تراز اول تار در ژانر موسيقى اصيل ايرانى، نوازندگى همزمان با  �
يك نوازنده گيتار اقدامى شجاعانه محسوب مى شود. البته شما قبلا هم اين شجاعت 
را به خرج داده ايد و حالا هم در آستانه كنسرتى ديگر با همين تركيب هستيد. آيا 

عمدا اين رويكرد را در پيش گرفتيد؟ 
امينى ابيانه: قبل از شروع صحبت هاى كيوان ساكت، بايد بگويم ما حدود هفت سال 

پيش با يكديگر اجرا داشتيم... 
بله، يادم هست، كنسرت فرهنگسراى بهمن...  �

ساكت: من به اين گفته معتقد نيستم و موضوع عمدداشتن و شجاعت به خرج دادن 
ــتان روى صحنه  ــت آهنگ هايى كه من يا برخى از دوس ــت اس را درك نمى كنم. درس
مى نوازيم، دشوار  و از هر جهت، بحث برانگيزند اما اين موضوع ربطى به عمدداشتن ندارد. 
من نوازنده و آهنگسازم، كارم نوازندگى و آهنگسازى  است و هميشه تلاش كرده ام كارم 
تنوع داشته باشد. براى اين تنوع، يك بار با راميز قلى اف همراه مى شوم، گاهى با اركستر 
سمفونيك آلمان، يك بار با اركستر سنتى. گاهى هم با پيانو و گيتار مى نوازم. اگر امكاناتى 
وجود داشته باشد و ببينم مى توانم با سازهاى ديگر تلفيق هاى زيبا انجام دهم، حتما اين 
كار را انجام مى دهم. كار من موسيقى  است و هر كنسرت برايم تجربه اى تازه محسوب 

مى شود. 
من به اين دليل كلمه «عمد» را به كار بردم كه مى خواهم بگويم شـما به صورت  �

مشخص و براى بيان نكاتى كه بنابر تجربيات و سليقه تان مهم است، اين كار را انجام 
مى دهيد... 

سـاكت: كلمه «عمد» در اينجا محلى از اعِراب ندارد و به نظرم به كاربردن اين كلمه 
ــتم و تجربه صداها، فضاها و  ــيقيدان و نوازنده هس ــت. من يك موس خيلى موجه نيس
ملودى هاى جديد هميشه برايم جالب و جذاب بوده و خواهد بود. زمانى در ژانر موسيقى 
ــيك و رمانتيك (موسيقيدانانى نظير باخ، موتزارت و شوپن) مى نواختم،  باروك- كلاس
زمانى با سازم آهنگ هاى جيپسى را اجرا و زمانى كارهاى قمر و وزيرى را بازسازى كردم. 
يك زمان هم آثار ديگرى را در اختيار علاقه مندان گذاشتم و خواهم گذاشت. الان هم 
دوست دارم با راهنمايى و كمك دوست عزيزم و هنرمند گرامى پدرام امينى در زمينه 
ــيقى فلامنكو كارهايى را تجربه كنم. موسيقى فلامنكو ريشه هاى ايرانى و شرقى  موس
زيادى دارد كه در بسيارى موارد متاثر از هنرمندان ايرانى مانند زرياب (ابوالحسن بن نافع 

و نوازنده بربط و شاگرد اسحاق موصلى در دربار هارون الرشيد) است. 
اگر بخواهيم كاراكتر موسيقى شما را به دو بخش آهنگسازى و نوازندگى تقسيم  �

كنيم، اين بخش ها مربوط به كاراكتر نوازندگى شماسـت كه مى خواهيد تجربه هاى 
تازه را در تكنيك هاى نوازندگى به دست بياوريد يا اينكه وقتى از فضاهاى تازه اى در 

موسيقى فلامنكو بهره مى بريد در آهنگسازى تان هم استفاده مى كنيد؟ 
ساكت: اين فضاها قرابت زيادى با موسيقى ايرانى دارد و خيلى مى توان از آن براى 
ــيقى  تاثير گذار سود برد. من اين تجربه ها را دوست داشتم و در پاره اى موارد  خلق موس
انجام دادم. برخورد جامعه با اين تجربيات نشان مى دهد چنين كارهايى مى تواند ادامه 
داشته باشد. تداوم نداشتن اين تجربيات، به اين معنى نيست كه نمى تواند يك بار و دوبار 
انجام شود. هر تجربه اى هم الزاما قرار نيست به موفقيت منجر شود، حتى اگر در آن لحظه 
اول زيبا، شنيدنى و پسنديدنى به نظر برسد ممكن است در درازمدت ضرورت آن وجود 
نداشته باشد. همه اينها را گذشت زمان، نيازهاى جامعه و اقبال عمومى  مشخص مى كند. 

آشنايى شما با آقاى امينى چگونه صورت گرفت و آيا اين آشنايى از طريق آلبوم  �
«آتش» بود كه سال ها پيش منتشر شد؟ 

ساكت: من اسم آلبوم ها را خيلى به خاطر ندارم ولى به هرحال دوستى ديرينه با آقاى 
ــگاه فعلى مان آمديم، شروع شد. من از او به عنوان مدرس  امينى از زمانى كه به آموزش
گيتار فلامنكو دعوت كردم و او هم با خلق وروى هرچه گشاده تر دعوت را پذيرفت. ايشان 
مدت ها اينجا مدرس گيتار فلامنكو بود و با اينكه به دليل دورى مسافت، اين همكارى و 

ارتباط كمرنگ شد، ولى ارتباط و دوستى ما همچنان پا برجا ماند. 
آقاى امينى براى اينكه با آقاى ساكت نوازندگى همزمان داشته باشيد، آيا بايد بر  �

موسيقى سنتى اشراف مى داشتيد يا اينكه شناخت شما از موسيقى فلامنكو كفايت 
مى كرد؟ 

امينى ابيانه: بگذاريد قبل از هر چيزى به اين نكته اشاره كنم كه چند اثر مشترك 
ــد و بازتاب خيلى خوبى  ــايت ها و فضاهاى مجازى پخش ش ــاكت در س ما با آقاى س
داشت. ما آنجا دستگاه رومبا، تانگو و مالاگنيا و... را اجرا كرديم و خيلى ها از طيف هاى 
مختلف از جمله حرفه اى ها و مردم عادى از اين اجراها خوششان آمد و آنها را دوست 
داشتند. در مورد پرسش شما بايد بگويم، موقعى كه جنوب اسپانيا توسط طارق بن زياد 
و ايرانى ها اشغال شد، اين چيرگى نظامى  باعث چيرگى فرهنگى هم شد و براى همين 
در موسيقى اين منطقه، ريشه هاى موسيقى ايرانى زيادى به چشم مى خورد تا آنجا كه 
در واژه گيتار واژه فارسى «تار» آمده است يعنى ساختار گيتار و سازهاى مشابه از ساز 
ايرانى بربط ايرانى الهام گرفته شده است. طبيعتا اين قرابت فرهنگى و ريشه مشترك 
موسيقايى باعث مى شود كه حس هاى مشتركى هم به وجود بيايد اما قطعا اين قرابت 
مثلا در موسيقى «جز» نيست چون ريشه آن به سياهپوستان آفريقا برمى گردد و هيچ 
ــته است. به همين دليل بر اساس آمارها، موسيقى جز در ايران مانند  ربطى به ما نداش
موسيقى فلامنكو مخاطب ندارد و خيلى ها به راحتى، با شوق و علاقه با موسيقى فلامنكو 
ارتباط برقرار مى كنند. ممكن است يك نفر بگويد من با موسيقى ايرانى آشنايى ندارم 
درحالى كه به نظرم چنين چيزى بسيار كمياب است چون ممكن است اسم رديف، آواز 
و گوشه را نداند اما از همان لالايى كه از كودكى شنيده، با موسيقى مادرى اش عجين 

شده است. من البته با موسيقى ايرانى آشنايى دارم و حتى در نوجوانى پيش آقاى شاپور 
رحيمى  رديف ايرانى را هم كار كرده ام. 

در اين همكارى، شـما به موسـيقى ايرانى و آقاى ساكت با ساز تار به موسيقى  �
فلامنكو نزديك مى شويد يا اينكه هر كدام كار خودتان را مى كنيد؟ 

امينى ابيانه: ما هر كدام سعى مى كنيم كار خودمان را با توجه به احساس كلى كار 
در بهترين شكل انجام دهيم. من اگر بخواهم با گيتارم دستگاه ماهور را اجرا كنم كه اجرا 
مى كنم، بهتر است خيلى زياد ماهور گوش كنم و كوك گيتارم را نيز تغيير دهم و سعى 
ــنونده ام حس موسيقى ايرانى را بدهم. راديو سال هاست كه آهنگ  كنم با ماهور به ش
ماهور من را پخش و اعلام مى كند سه تار است. آقاى ساكت هم كه توانايى تكنيكى شان 
بسيار بالاست و هر لهجه اى را كه بخواهد، مى نوازد و فلامنكويى كه اجرا مى كند، واقعا 

لهجه فلامنكو دارد. 
پس در واقع به هم نزديك مى شويد...  �

امينى ابيانه: بله به هم نزديك مى شويم. 
آقاى ساكت نظر شما هم همين است؟  �

ــت موسيقى فلامنكو را اجرا  سـاكت: در كارى كه مى خوهيم انجام دهيم، قرار اس
كنيم، بنا براين صداى تار به موسيقى فلامنكو نزديك مى شود. 

آيا اين قرابت هاى فرهنگى كمك مى كند صدايى كه شـنيده مى شود، خاص و  �
جذاب باشد؟ 

ساكت: در نامه ها، ايميل ها، تلفن ها  و ملاقات هاى حضورى بسيارى از جوانان گفته اند 
وقتى موسيقى كلاسيك يا هر موسيقى تازه اى را با تار مى شنوند، برايشان بيشتر قابل 
درك است براى اينكه لهجه و لحن صداى تار را مى شناسند. من هم وقتى با تار، باخ 
ــوازم ادعا ندارم كه لحن باخ را بيان كرده ام چون چنين چيزى محال  ــا موتزارت مى ن ي
است ولى آن لهجه و تازگى آن صدا براى مردم خيلى تازه و جذاب است. در موسيقى 
فلامنكو هم چنين احساسى هست. شايد تار براى مردم ايران آشناتر و جذاب تر به نظر 
مى رسد. متاسفانه در ايران بيشتر فكر مى كنند با ابزار موسيقى ايرانى، به جز موسيقى 
ايرانى نبايد هيچ نغمه و ملودى ديگرى شنيده شود كه اين طرز تفكر درستى نيست 
براى اينكه شما اگر به كشورهاى همسايه مثلا آذربايجان، كشورهاى عربى يا حتى چين 
ــيقى كهن و اصيلى دارند نگاه كنيد، مى بينيد كه اصلا در  و ژاپن هم كه مثل ما موس
مورد اين موضوع چنين طرز تفكرى ندارند. من اخيرا در جشنواره اى بودم كه در آن 13 
كشور حضور داشتند و نوازنده چينى با ساز آرخو (سازى شبيه به كمانچه كه آرشه آن 
بين دو سيم آن است و ساختمانى بسيار جالب و صدايى بسيار زيبا دارد) همان آهنگ 
باخ (انوانسيون 13) را كه من نواخته بودم، اجرا كرد. نوازندگان كمانچه و تار آذربايجان 
هم آثار كلاسيك غيرآذرى را با ساز آذرى در كنسرت هايشان اجرا كرده اند. نوازنده هاى 
عرب هم اين كار را مى كنند. بنابراين مطرح كردن اين بحث فقط به اين معنى  است كه 
منتقدان ما، اهالى موسيقى و كسانى كه با اين مسايل سروكار دارند توجهى به جامعه 
جهانى و هنر موسيقى ندارند. هيچ كجاى دنيا مثل ما نيستند كه فكر كنند بايد خودمان 
را محدود كنيم، كمااينكه برعكس آن هم صادق است؛ يعنى استادانى نظير محجوبى، 
معروفى و مشير همايون شهردار با ابزار غربى پيانو موسيقى ايرانى مى زدند و استادانى 
ــيرخدايى و  ــتاد صبا، خالدى، ياحقى و... با ويولن همين كار را مى كردند. ش مانند اس
وزيرى تبار با كلارينت و اكبرفلوتى با فلوت مخالف سه گاه و سه گاه ايرانى را به زيبايى 
نواخته اند و ابوعطاى اكبرفلوتى هم كه معروف هستند. نواهايى كه استاد صبا، خالدى، 
حسين ياحقى، پرويزخان ياحقى، اسداالله ملك، حبيب االله بديعى و استاد تجويدى، خرم 

و... با ويولن اجرا كرده اند سال هاست در حافظه مردم ما مانده و خواهد ماند. اينكه ما اصل 
موسيقى را رها كنيم و به اين برسيم كه «تو چرا با كمانچه و تار فلان موسيقى را زده اى» 
در دنياى امروز محلى از اعِراب ندارد كمااينكه مى بينيد اركسترهاى بزرگ با سيتار و انواع 
سازهاى شرقى، كنسرت هاى بزرگى برگزار مى كنند. فيلمى  دارم كه اركستر فيلارمونيك 
لندن، هندى يا برعكس با ساز هندى، موسيقى غربى اجرا كرده اند. اين بحث ها براى 
جامعه موسيقى مضر است، هنرمند را از هنر دور مى كند و جز مخدوش كردن ساحت 
ــت يا نيست يك چيز  هنر حاصلى ندارد. اگر ما بگوييم كه فلان اثر هنرى موجه هس
است، اما بايد بدانيم كه نمى توانيم جلو رشد آن را بگيريم يا برعكس چيزى را به زور 

در جامعه رواج دهيم. 
البته بيان اين حرف ها از طرف من به معنى تاييد اين روال نيست. پرسشم براى  �

اين بود كه اين بحث مطرح شود... .
ساكت: روى سخنم با شخص شما نيست. روى سخنم با اين تفكر غيرهنرى موجود 
در جامعه است كه به نظر من، تفكرى حاصل ذهن بيمار است. گذشت زمان آنچه را كه 
بايد غربال كند، غربال مى كند و آنچه را كه بايد ماندگار كند، ماندگار مى كند. هنرمندان 
زيادى آمدند و در مدتى محدود سروصدا كردند اما زود هم رفتند و انگار كف روى آب 
ــكل اجرا كنيم يك تفكر  بودند. اينكه در دنياى امروز ما خودمان را محدود به يك ش
طردشده است؛ همان طوركه به گواه تصوير هاى موجود از قدما، درويش خان (استاد تار 
متوفى به سال 1302 در اثر اولين سانحه رانندگى در ايران) در اركستر انجمن اخوت كه 
خودش رهبرش نيز بوده است، پيانو، كنترباس و سازهاى غربى را در كنار تار و تنبك و... 
قرار داده بود. آنها درويش خان را سنتى مى دانند و او در آثارش مارش، پولكا و... دارد كه 

با الهام از فرم و ملودى هاى موسيقى غربى ساخته شده بود. 
اما اين موضوع مهم است كه نسبت به اين موضوع، موضع نداشته است...  �

ساكت: بله. موضع نداشته است. وقتى شازده قاجار دستور قطع انگشتان درويش خان 
را مى دهد (به اين علت كه استاد به جز او براى كسان ديگر هم نواخته بود) درويش خان 
به سفارت انگليس پناه مى برد و در آنجا آهنگ ها و والس هاى غربى را اجرا مى كند. زن 
سفير كه شخصى موسيقى دوست و هنرپرور بوده از اين هنرمند خوشش مى آيد و به 
اين وسيله درويش خان نجات پيدا مى كند. نمى توانيد به يك هنرمند نقاش بگوييد كه 

ــد. او كار خودش را مى كند و شما هم اگر دوست نداريد  چرا اينجورى نقاشى مى كش
آن نقاشى را نگاه نمى كنيد. نمى توانيد به يك هنرمند بگوييد: «اى هنرمند شما بايد 
آنگونه كه من دوست دارم نقاشى كنيد يا موسيقى بسازيد و ساز بزنيد!» اين تفكر بسيار 
مستبدانه و جاهلانه است كه حتى قرون وسطايى هم نيست چون در قرون وسطا هم 
هركدام از آهنگسازان، تفكر خودشان را داشتند. به نظر من بحث كردن با چنين كسانى 

اصلا جايز نيست. 
امينى ابيانه: در كتاب زندگى بتهوون، رومن رولان مى گويد: «در هنر هم مثل زندگى 
هدف آزادى ا ست، پس هنرمند هم بايد آزاد باشد» و به نقل از بتهوون مى گويد: «هيچ 

قانونى نيست كه به خاطر زيبايى نتوان آن را زير پا گذاشت.»
آقاى امينى شـما با خيلى از استادان بزرگ موسيقى فلامنكو مثل پاكوپنيا كار  �

كرده ايد و با آنها ارتباط داريد. نگاه آنها به موسيقى شرق و موسيقى ايران چيست؟ 
آيا آنها به اين فصول مشترك قايل هستند؟ 

امينى ابيانه: بله. نه تنها دوست دارند بلكه آزادانديش هستند. گيتار، ساز ملى آنهاست 
ــا من از پاكوپنيا  ــم در گيتار نوآورى كنيم ام ــت كه بتواني ــخت اس و براى ما خيلى س
ــيدم: «آيا من مى توانم يك تكنيك جديد ابداع كنم يا روى گيتار تغييراتى به  مى پرس
وجود بياورم؟» و او مى گفت: «البته و اگر ايده اى  دارى چرا اين را عملى نمى كنى؟» من از 
همه اينها فيلم دارم. پاكوپنيا در ميان سازهاى ايرانى نى را بيش از باقى دوست داشت و 
اتفاقا خيلى به من مى گفت چرا كار تلفيقى نمى كنى و با ساز ايرانى فلامنكو نمى نوازى. 
از همه اينها فيلم و ويديو دارم. همچنين در ادامه صحبت هاى آقاى ساكت بگويم كسانى 

كه اين حرف ها را مى زنند ديكتاتورهاى كوچك هستند. 
اجازه بدهيد از كنسـرت تان هم صحبت كنيم. در اين كنسـرت قرار است چه  �

آهنگ هايى را بنوازيد و شكل آن چگونه است؟ 
امينى ابيانه: دستگاه هاى موسيقى فلامنكو رومبا، مالاگنيا، رومنس و تانگو. با استاد 
ساكت در اين دستگاه ها كارهاى مشتركى داريم كه اجرا مى كنيم. يك جاهايى هم هست 
كه من با گروهم كارهاى معروف فلامنكو مثل دسپرادو و آستورياس را اجرا مى كنم. سعى 

مى كنيم مخاطبان ما از اين كنسرت لذت ببرند. 
ــمت پدرام و يك قسمت را با  ــاكت: يك قسمت من تنها اجرا مى كنم، يك قس س

يكديگر. 
 علاوه بر تار و گيتار، چه سازهايى ديگرى هم در اركسترتان هست؟  �

امينى ابيانه: پركاشن، كاخون، درام و كيبورد. درامر ما يك نوازنده خاص هست كه با 
چوب و هم بدون چوب و با دست درام مى زند. كارى خيلى سخت اما قوى  است. البته 
شكل نهايى اركستر را با همراهى آقاى ساكت و بعد از تمرينات نهايى طراحى مى كنيم. 

آقاى سـاكت اجازه بدهيد ايـن گفت وگو را با آخرين اجرايى كه در جشـنواره  �
موسـيقى فجر و با همراهى راميز قلى اف داشتيد، تمام كنم. جالب است كه در اين 
فاصله زمانى كوتاه، يك كنسـرت با استاد راميز قلى اف برگزار كرديد كه استاد تار 
تركى ا سـت و يك كنسـرت هم با پدرام امينى ابيانه كه استاد گيتار فلامنكو است. 
خيلى توانايى ويژه اى است كه يك نوازنده در اين فاصله اين دو كار را در سطح بالا 

انجام بدهد... 
سـاكت: اين توانايى در مدت كوتاه حاصل نشده است. من سال ها موسيقى غربى، 
ــرم كيارش  ــو اجرا كرده ام كه حالا مى توانم اين كارها را انجام دهم. پس آذرى و فلامنك
ساكت اينجاست و شاهد است موقعى كه مى خواستم «شرق اندوه» شوپن را اجرا كنم، 
بعد از اجراى آهنگ، چندين ماه هيچ چيزى جز شوپن گوش نمى كردم و در اين زمينه 
مطالعه زيادى  كردم. وقتى مى خواستم باخ بزنم، همين داستان را داشتم. براى هر آهنگ 
شايد چندين ماه مطالعه مى كردم و ساز مى زدم يا وقتى مى خواستم زنبور عسل يا «بامبل 
ــف را گوش و با آنها تمرين  ــترهاى مختل بى» را بزنم چندين ماه چندين اجراى اركس

مى كردم. آستورياس هم همينطور. اينجور نيست كه همه اينها يك شبه حاصل شود. 
امينى ابيانه: جالب است كه يك نت از آستورياس هم نيفتاده بود و آنچه با تار اجرا 
كرد، دقيقا همان آستورياس بود كه فقط لهجه تار داشت. كاملا حق مطلب ادا شده بود. 
آقاى ساكت علاوه بر نبوغش، سمبل پشتكار و تلاش نيز هست. يك انسان چند بعُدى 
كه تحصيلات مهندسى دارند، با ادبيات، بيگانه نيست و يك نوازنده بى نظير است كه همه 
ــر بدون هيچ  ــت آورده. بعضى ها تلاش نمى كنند و آخر س اينها را با كار و تلاش به دس

مطالعه و تلاش فقط ايراد مى گيرند. 
فكر مى كنم حالا با اين تجربه و توانايى در نوازندگى فقط از يك سبك روى سبك  �

ديگرى سوييچ مى كنيد... 
ساكت: بله. البته همينطور است. 

مى خواسـتيم راجع به اجراى تـان با راميز قلى اف صحبـت كنيم كه بحث مان  �
منحرف شد. اين اجراى همزمان چگونه اتفاق افتاد؟ 

ــتان قديم من است. ما 20 سال است كه با هم آشنايى  ــتاد راميز قلى اف از دوس اس
داريم، 10سال پيش در تهران، كرمانشاه و تبريز كنسرت برگزار كرديم كه كنسرت هاى 
ــان يك مدت در خانه من در  موفقى بودند حتى با هم رفت وآمد خانوادگى داريم و ايش
ايران زندگى مى كرد. من شنيدم راميز آمده است و خيلى دلش مى خواهد من را ببيند. 
رفتم هتل و تا من را ديد، گفت: «حتما بايد با هم يك برنامه در ايران بگذاريم.» او از يكى 
از دست اندركاران خواست كه چنين اتفاقى بيفتد. باوجود آنكه راميز خيلى مايل بود با هم 
اجرا كنيم خيلى ها (خودى هاى وابسته) تلاش كردند كه ما برنامه اجرا نكنيم اما به لطف 
رييس انجمن موسيقى جناب آقاى ترابى و سعه صدر و بينشى كه ايشان از هنر و هنرمند 
دارند، يك بخش كوچكى را با ايشان اجرا كرديم كه بد هم نبود و خيلى ها دوست داشتند. 

شما تار تركى هم مى زنيد؟  �
نه تا به حال فرصتى براى اين كار پيش نيامده است. 

نمى خواهيد اين كار مشترك را به صورت آلبوم منتشر كنيد؟  �
صحبت هايى با راميز شده است كه يك كنسرت در باكو با اركستر سمفونيك آنجا و 
يك كنسرت در اينجا با اركستر سمفونيك تهران داشته باشيم و آثار آذرى و ايرانى اجرا 

كنيم كه حتما اينها را منتشر خواهيم كرد. 
قصد نداريد كارهاى مشترك تان را با آقاى امينى منتشر  كنيد؟  �

ساكت: قبلا صحبت هايى با آقاى امينى كرده ايم و قرار است يكسرى كارها را با تنظيم 
متفاوت ترى در اختيار علاقه مندان قرار دهيم. 

آيا ممكن است كلام را هم وارد كارتان كنيد؟  �
نمى دانم. پاسختان را با يك بيت شعر مى دهم: تو پاى به راه بنه و هيچ مپرس/ خود 

راه بگويدت كه چون بايد رفت. 

 آرش نصيرى

 سيدعلى
   ميرمحمدى

اينكه ما اصل موسيقى را رها كنيم 
و به اين برسيم كه «تو چرا با كمانچه و تار فلان موسيقى 

را زده اى» در دنياى امروز محلى از اعِراب ندارد 
كمااينكه مى بينيد اركسترهاى بزرگ با سيتار 
و انواع سازهاى شرقى، كنسرت هاى بزرگى 

برگزار مى كنند
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